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ضمیمه نوجـــــوان

توی این شماره
با هم می خونیم

بسم ا...

 

ســایه درخت اول زیر خودش 
می افتــد. حــالا چــرا درخت را 
مثــال زدم؟ چــون نماد خیر و 
برکت اســت. البتــه به جناب 
گاو که امســال ســال ایشان 
است برنخورد چون در میان حیوانات این وظیفه خطیر روی دوش 
کســیژن تولیــد می کند و به همه  اوســت. امــا درخت از یک طرف ا

ک  موجودات از جمله همان گاو  زندگی می دهد. تازه خورد و خورا
خاصی هم ندارد و اساســا خودش را با نور خورشــید ســیر می کند. 
از طــرف دیگــر میــوه اش بــه درد مــا می خــورد. شــاخ هایش جایی 
برای زندگی یا لااقل خســتگی در کردن پرنده هاســت. زیر سایه اش 
می شــود از آفتاب ســوزان پناه ببریم و از چوبش هم هزار وســیله 
می شــود ســاخت. بگذریم که برخی عشقشان را روی تنه اش حک 
می کنند و برخی دیگر به ساقه اش طناب می بندند و تاب می خورند 
و گروهــی بی ملاحظــه هــم از چــوب های خشــکش آتش درســت 

می کنند. خلاصه همه جوره دنبال خیر رساندن به دیگران است. 

حــالا بــر گردیــم بــه جمله اول. ســایه ای کــه نصیب خــودش هم 
می شود. این مصداق رفتارهای نیک خود ما انسان ها هم هست. 
گر کار خوبی انجام دهیم اولین سودش به خود ما می رسد.  یعنی ا
در مورد حرف این شــماره از نشــریه هم ماجرا همین است. یعنی 
احترام. کاری به این نداشته باش که طرف مقابلت از تو بزرگتر است 
ی ســودش به جیب خودت  یا کوچکتر. احترامی که تو به او می گذار
مــی رود. حــالا حســابش را بکن طرف مقابلت پدر و مادر باشــند یا 
معلم یا کسانی که خیلی مدیونشان هستی. در کمال احترام، این 
شماره از نشریه را تقدیم به شما نوجوانه ای های محترم می کنیم.
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طر اتفاقا گل پشت و رو داره!

 پرونده ویژه نوجوانه درباره 
»سناریوی پایان خانواده« و اسم رمز آن
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